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 چکیده

کنند، بلکه استعاره شناختی کلام نگاه نمیعنوان یک عنصر زینتی و جمالعاره، تنها بهشناسان علوم شناختی به استامروزه زبان

هاي حسی، جسمی، حوادث زندگی و میزان دانش زبانی کند و تجربهسازي ذهنی است که در زبان نمود پیدا میاي از مفهومشیوه

آفریند. این نوع وانات، اجسام و ... ساختارهاي زبانی جدیدي را میسازي با مفاهیم طبیعت، حیکاربران از طریق تشبیه، قیاس و استعاره

ها از هاي ذهنی و سابقۀ زیستی، فرهنگی و میزان شناخت آنهاي استعاري، نزد کاربران مختلف، متفاوت است و باتوجه به مدلآفرینش

رسد با مطالعه و بررسی این کند که به نظر میخلق میهاي استعاري متفاوتی را ترفندهاي زبانی و همچنین نوع تفکر و ایدئولوژي، مدل

که حوزة برد. باتوجه به اینتوان به زوایاي مختلفی از فکر و اندیشۀ نویسندة آن نسبت به یک مفهوم پیهاي استعاري، میوارهطرح

با وجود  و غنایی است و همچنین معنایی و مضمونی شعرهاي سیمین بهبهانی بسیار متنوع و شامل مضامین اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

ایم تا با استفاده هاي استعاري، در این مقاله کوشیدههاي خلّاقانۀبعضی مدلهاي استعاري در شعر ایشان و آفرینشوارهشمار طرحتنوع بی
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  هاي پنهان ذهنی و اندیشگانی شاعر است.در شعرهاي ایشان و دریافتن لایه» مرد«و » زن«
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  مقدمه

ها و انطباق دو در بلاغت سنّتی اساس استعاره مبتنی بر تشبیه است. به این ترتیب که شاعر یا نویسنده با یافتن شباهت

کند استفاده میآفریند که با ایجاد این ارتباط دوسویه از یک لفظ براي نامیدن لفظی دیگر پدیده بر یکدیگر، تصویري بدیع می

کند. برخلاف دیدگاه سنّتی، نظریۀ شناختی دستگاه  تفکر و معمولاَ نگاه خود را معطوف و محدود به سطح ادبی استعاره می

سازي و فرایندي مجازي، در زبان اتفاق داند و اعتقاد دارد که نمود ظاهري این تفکر در قالبی از شبیهانسان را استعاري می

  هاي مجازي، استعاري، نوع تفکر و ساختار ذهنی کاربران وجود دارد.وارهد که رابطۀ معناداري بین طرحافتد و برآننمی

و » مستعارله« هاي فرعی زبان نیست؛ بلکه اصطلاحاتی ماننددر این دیدگاه، استعاره صرفاَ به عنوان یکی از نقش

اري نمایانگر تجربیات فرهنگی، ادبی، تاریخی، جغرافیایی و هاي استعکنند و واژهتري پیدا می، دامنۀ گسترده»مستعارمنه«

تواند مفاهیم ذهنی و ساختار فکري نویسنده را نشان دهد. در نتیجه استعاره، درك جدیدي از تجربه را احساسی است که می

این هش حاضر نیز با رود. پژودادن به عقاید و اعمال انسان به شمار میکند و ابزار مهمی در جهتراهم میبراي انسان ف

 پردازد تا به تفسیر و تعبیري هدفمند،در تقابل و تعامل با هم می» مرد«و » زن«هاي مفهومی رویکرد به بررسی استعاره

هاي استعاري در شعرهاي سیمین بهبهانی برسد و همچنین با بررسی مفاهیم استعاري دار و فراتر از سطح زبانی آفرینشمعنی

  شاعر است. کهاي پنهان ذهنی و ایدئولوژیشن ساختن لایهگوناگون در پی رو

  

  لهأبیان مس

در شعرهاي سیمین  »مرد«و » زن«هاي مفهومی دو پرسش بنیادین این تحقیق عبارتند از این که: آیا با مطالعۀ استعاره

هاي زن و مرد در ین که استعارهدوم ا رابطۀ زن و مرد دریافت؟ بینی سیمین را دربارهتوان ساختار ذهنی و جهانبهبهانی، می

  هاي مضمونی و با چه هدفی تصویرگري شده است؟شعر بهبهانی، در کدام حوزه

هاي استعاري وارهشود: یکی این که با بررسی و ارزیابی طرحها مطرح میدنبال مطرح شدن این دو پرسش، این فرضیهبه

برد و دیگر این که باره پیبینی شاعر در اینتار اندیشه و جهانتوان به ساخمرد و زن در شعر سیمین، تا حد زیادي می

گوناگون با هدف تبیین جایگاه زن در ابعاد شخصی،  بهبهانی در مضامینسیمین هاي مفهومی زن و مرد در شعر استعاره

  جنسیتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشري با بیانی ادبی و هنري مطرح شده است.

  پیشینۀ تحقیق

د پیشینۀ پژوهش حاضر باید گفت که در حوزة چارچوب نظري هنوز کاري مستقل و قابل توجه به زبان فارسی در مور

توان به شده است. براي نمونه میهایی است که به زبان لاتین نوشتهو بیشتر منابع، ترجمۀ مقالات و یا کتابچاپ نشده 

اشاره کرد.  1383از گروه مترجمان به کوشش فرهاد ساسانی به سال  ، کاري»استعاره، مبناي تفکر و زیبایی آفرینی«هاي کتاب

، »استعاره و مجاز با رویکرد شناختی«این کتاب شامل مقالاتی از اومبرتواکو، مایکل ردي و جورج لیکاف است. کتاب 

منتشر  1390که در سال گردآوري: آنتونیو بارسلونا با ترجمۀ فرزان سجودي، لیلا صادقی و تینا امراللهی، اثر دیگري است 

منتشر شده است، به خوبی  1393نوشتۀ نوام چامسکی و ترجمۀ کورش صفوي که به سال » زبان و ذهن«شده است. کتاب 

اثر » کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره«کند. همچنین کتاب به ارتباط ذهن و زبان در فرآیند استعاره سازي اشاره می

رود که در ترین منابع در این زمینه به شمارمیانسون، ترجمۀ هاجر آقاابراهیمی، از مهمترین و اصلیرج لیکاف و مارك جوج

  ترجمه شده است. 1394سال 
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هایی که با استعاره«) و 1382از لیکاف، ترجمۀ سجودي(» استعاره معاصر نظریۀ« مقالۀ در این زمینه مقالات مفیدي چون

هاي اول تا سوم و به ترجمۀ فصل است. شعاعی در این مقاله وشته شده) ن1391عی (از حسن شعا» کنیمها زندگی میآن

نوشتۀ » میان استعاره و ایدئولوژي پیوند«قسمتی از فصل چهارم کتاب معروف لیکاف و جانسون پرداخته است و نیز مقالۀ 

دي است که دربارة این مبحث وجود پژوهشی نقد ادبی از دیگر مقالات مفی -در فصلنامۀ علمی 1391بهمن شهري به سال 

  دارد.

)در زمینۀ مطالعات استعارة مفهومی اشاره کرد. 1392نامۀ دورة دکتري زهره هاشمی (توان به پایانها مینامهاز میان پایان

ست. در متن عرفانی براساس نظریۀ استعارة شناختی پرداخته ا پنج در عشق هاي استعارةهاشمی در این رساله به بررسی نظام

شناختی  رویکرد با پژوهشی تاکنون اما است شده انجام بهبهانی سیمینشعرهاي  درهاي مختلفی مطالعات زنان، پژوهش زمینۀ

هاي وارهما، در این جستار برآنیم تا با توجه به نظریۀ شناختی به مطالعۀ طرح نپرداخته است و این شاعربه بررسی شعرهاي 

  بپردازیم.  گوناگون ارتباط با مضامین در ذهنی شاعر ساختار هم، به بررسی با در ارتباط» مرد«و » زن«استعاري با قلمرو مقصد 

و مرد، توصیفی انجام یافته و با رویکرد شناختی در ارتباط با مفهوم زن  -گفتنی است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی

شعر سیمین بهبهانی پرداخته است. نتایج تازه و متفاوت حاصل هاي استعاري در وارهبا تحلیل طرحها به بررسی نوع تعامل آن

دهد. پژوهشی هاي استعاري متنوع و فراوان شعر بهبهانی، ضرورت چنین پژوهشی را نشان میوارهاز تحلیل و بررسی طرح

اي شخصی، هتعاملات مختلف زن و مرد در حوزهه که نتیجۀ آن، توضیح و تبیین ساختار ذهن و اندیشۀ شاعر نسبت به

  شناسی است.احساسی، فرهنگی، اجتماعی و روان

  نگاهی کوتاه بر ساختار و اجزاي استعارة مفهومی 

در اصل  (Metaphor)معتقد است که استعاره )The Contemporary Theory Of Metaphor( نظریۀ معاصر استعاره

دهد. همچنین اعتقاد دارد دیشه و زبان را تشکیل میو متعارف دارد و بخشی از نظام متعارف ان(Conceptual)  جنبۀ مفهومی

 (Mapping)  که استعاره صرفاً یک صنعت ادبی نیست؛ بلکه یک شیوة اندیشیدن است که درحقیقت حاصل نگاشت

 ).30  :1993لیکاف، ) است (Target Domain( ) به قلمرو مقصدSource Domain( یافته از قلمرو مبدأنظام

ها و تجربیات شخصی، ارتباط مستقیمی وجود دارد و محیط فرهنگی، اجتماعی و همچنین استعاره درحقیقت بین آفرینش

  گذارد.هاي استعاري تأثیر میوارهگیري طرحدانش زبانی کاربران، بر شکل

شت وجود دارد که یک قلمرو تجربی به طور تقریبی، بر قلمرو تجربی دیگر نگا و مقصد در هر استعاره، دو قلمرو مبدأ

شود قلمرو مبدأ و شود. قلمروي که نگاشت میاي که قلمرو دوم تا حدود زیادي از طریق قلمرو اول درك میگونهشود؛ بهمی

توان گفت: نامند. در واقع در تعریف استعارة شناختی، میگیرد، قلمرو مقصد میقلمروي را که نگاشت بر آن صورت می

 مقصد در تشبیه است که در این ساختار استعاري، قلمرو» مشبه به«مبدأ مانند  قلمرودر تشبیه و » مشبه«مقصد مانند  قلمرو

هاي معنایی و مفهومی ها و مطابقته) با وجود قراین مشخصی از شباهتمن(مستعار مبدأ (مستعارله) همیشه محذوف و قلمرو

و » پرنده«گوییم دهد. مثلاً وقتی میح میهاي مفهومی متفاوت توضیها وجود دارد، مستعارله خود را در حوزهکه بین آن

قلمرو مقصد است که شاعر برمبناي ذهنیات و دیدگاهی که نسبت به زن » زن«قلمرو مبدأ و » پرنده«است، » زن«منظورمان 

کند. وارة پرنده، ساختار ذهنی خود را در کلام، تصویرسازي و منعکس میهاي زن با طرحدارد، با مطابقت برخی ویژگی

هاي تجربی را که حوزة ادراك، ذهن و دانش شاعر را در انتخاب این کند تا زمینهالعه در قلمرو مبدأها، به ما کمک میمط

  ، پیدا کنیم.استاستعاره تحت تأثیر قرار داده
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مل تواند شاهاي تجربی و فرهنگی او متفاوت است. این قلمروها میقلمروهاي مبدأ با توجه به دیدگاه نویسنده، پایه

بازي و «، »ماشین و افزار«، »بنا و ساختمان«، »حیوانات«، »گیاهان«، »سلامت و بیماري«، »بدن انسان«مفاهیم حسی مربوط به 

و » مواد و اشیا«، »نیروها«، »عناصر مختلف طبیعت«، »روشنایی و تاریکی«(اعم از نوشیدنی و خوردنی)، » خوراك«، »ورزش

  و ... باشد.» ظروف«

کی دیگر از اجزاي استعارة مفهومی است که شامل نظامی از تناظرهاي مفهومی بین دو قلمرو مبدأ و مقصد ، ی»نگاشت«

اي در ارتباط با یکدیگر است. درواقع استعارة مفهومی، حاصل ارتباط متقاطع و متناظر میان این دو قلمرو و درنهایت مجموعه

 ).139: 2003(لیکاف و جانسون،  دهندیل میهایی است که کاربردهاي منبع و هدف را تشکاز نگاشت

 سیمین و سنتّ مردانه

کند؛ صدایی که جایی بین سیمین بهبهانی از شاعران برجستۀ معاصر است که صداي خاصی را در شعر زنان نمایندگی می

ه است؛ بلکه در صدد گرا است و نه مانند دومی مقابل سنّت ایستادپروین اعتصامی و فروغ فرخزاد دارد، نه مثل اولی سنّت

هایی است که بینی شاعرانۀ یک شاعر، بررسی استعارههاي دست یافتن به جهاناصلاح سنتّ فرهنگی مردانه است. یکی از راه

توانیم به در شعر سیمین بهبهانی می» مرد«و » زن«هاي استعاري وارهکار گرفته است. معتقدیم که با بررسی طرحدر شعرش به

که صداي زنان از گوشه و کنار اجتماع مردسالار براي مطالبۀ حقوق فردي و  ايتقابل ایشان با سنّت مردانۀ زمانهنوع تعامل و 

  رسید پی ببریم. اجتماعی خود به گوش می

هاي اجتماعی و حقوق زنان در جامعه، آشنایی داشت و با توجه به این که اش، با فعالیتواسطۀ مادر فرهیختهبهبهانی به

هاي اجتماعی و دفاع از حقوق زنان، رویکردي معتدل و خالی از به فعالیت اش در دانشگاه، حقوق قضایی بود،تحصیلی رشتۀ

هاي مفهومی شعرش نیز می توان به این رویکرد اعتدالی پی تعصب داشت و به افراط و تفریط دچار نشد. از مطالعۀ استعاره

از طبقات مختلف اجتماعی شده است، بدون این که به قضاوت و به ضدیت  نانبیشتر متوجه دفاع از حقوق ز برد. تلاش او،

سیمین، درست از دل سنّت فرهنگی مردسالار بیرون خزیده و آرام، آرام و از سر حوصله به جدال با این «با مرد بپردازد. 

  ).382: 1384(زرقانی، » پردازدسنت می

، در بستر »مرد«هاي استعاريوارهو گذاشتن آن مقابل طرح» زن«ف از مفهوم هاي استعاري مختلوارهبا آفریدن طرح سیمین

ختلف حقوقی، فرهنگی، م غزل، ترانه و ... از زوایاي مختلف، به مسائل زنان و نوع ارتباطی که بین زن و مرد در ابعاد داستان،

  پردازد. تی و احساسی وجود دارد مییساجتماعی، جن

هاي استعاري تصویرگري شده است، در چند ن و مرد در شعر سیمین بهبهانی که در قالب انگارهدر ادامه، نحوة تعامل ز

  همراه تحلیل و بررسی آن آورده شده است: هایی از شعرها بهبندي شده و نمونهگروه دسته

  

  شرح مشکلات و مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان 

هاي اجتماعی زنان از طبقات ، اغلب به بیان مشکلات و آسیب»مرمر« و» چلچراغ«، »پاجاي«بهبهانی در دفترهاي شعري 

نغمۀ «توان به شعرهاي پردازد. براي نمونه میهاي استعاري میوارهپایین و متوسط جامعه با بیانی واقعی در قالب طرح

ادي، احساسی و فساد حاکم بر بیان مشکلات اجتماعی، اقتص شکلی تأثیرگذار بهاشاره کرد که به» هوو«و » رقاصه«، »روسپی

قید و شرط و خارج از تعهدات اخلاقی براي هاي بیپردازد که با وضع قوانین غیرمنصفانه و دادن آزادي عملاي میجامعه

  دارد.می ظلم و اجحاف فروانی بر زنان روا مردان،
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شود، شاعر به بیان رابطۀ رضه میهاي استعاري در بستر قصه و نمایش عوارهدر این گونه مضامین که معمولاً طرح

کند که در آن، اي را تصویرگري میهاي تلخ جامعهپردازد و واقعیتاي که بین زن و مرد در جامعه وجود دارد میغیرعادلانه

کنند. در این نوع توصیفات، شاعر اغلب مفهوم مرد را فروشی میزنان به خاطر کمبودهاي اقتصادي، احساسی و عاطفی، تن

کند تا انتقاد و انزجار خود را از این ضعف فرهنگی و نابرابري اجتماعی نشان هایی با بار معنایی منفی نگاشت میوارهطرحدر 

شود و نگاشت می» گل شکفته«و » شکار«، »مشکین غزال«در قلمرومبدأهاي » زن«مفهوم » واسطه«دهد. براي نمونه در شعر 

در تمام عمرت  :گفتم که» مرد«گوید: به آن می» واسطه«شود و از زبان رگري میتصوی» خرس پیر«، در قلمرو مبدأ »مرد«

  اي:نچیده» ايگل شکفته«ندیدي و از هیچ باغ و گلستانی چنین » شکاري«چنین 

  آن مرد را به معرکه خواندم:  گاهبزمی تمام چیدم و آن

  پیر نشاندم رســخنزدیک   چشم سیه را مشکین غزال

  )27: 1384نی، (بهبها         

کند و زن دیگري را وارد زندگی مشترکشان گوید که همسرش به او خیانت می، شاعر قصۀ زنی را می»هوو«در شعر 

ریزد و نیمه شب آن را نزدیک همسر و هوویش پناه براي دفاع از خود، سمی را در پارچ آب میکند. زنِ مستأصل بیمی

افتد. سیمین در کشند و تراژدي دردآوري اتفاق میخبر از ماجرا، آب زهرآلود را سرمیبی گذارد و اتفاقاً فرزندان آن زن،می

و همچنین مفهوم » اهریمن« را در قلمرو مبدأ» هوو«و » مار«وارة استعاري را در طرح» زن«این قصه با بیانی تلمیحی، مفهوم 

کند تا به بیان درد و رنج می (Reconceptualization) سازيبازمفهوم» نگین تابناكسلیمانی« وارة استعاريرا در طرح» مرد«

بپردازد. جالب  کند،ها را مستأصل و ناامید میهاي جامعۀ مردسالار آنپناه و مظلومی که فقرفرهنگی و محدودیتزنان بی

ت که نشان دهندة وارة استعاري با بار معنایی مثبت ظاهر شده اساست که در این نگاشت استعاري، مفهوم مرد در طرح

  وضعیت تهاجمی زن در مقابل رقیب اهریمن صفت و موضع انفعالی و ضعیف او در برابر مرد است:

  نیمه شب بیرون خزید از بسترش  رمـچابک و پبچان و نماريهمچو 

  خفته در آغوش گرم همسرش...  د که بودـی آمــــالین زنـــسوي ب

  ن زن نبودــــهمدم ایهمسر من   آن روزها«زیر لب با خویش گفت: 

  نبود اهریمن این چنین در دست  اكـــتابن یمانی نگینــسلن ـــای

  )255(همان:                           

نگاشت شده است و شاعر از زبان همسر اول » پیچک«وارة استعاري مرد و هوو در طرح در ادامۀ همین شعر، مفهوم

  گوید:می

  اندبر سرشک حسرتم خندیده  ت و شادها این دو تن سرمسوه چه شب

  اندم پیچیدهـنرم در آغوش ه  باغ هايپیچک پیش چشمم همچو

  )256(همان:                       

  کند.قراري، درماندگی و ضعف زن را در برابر خیانت همسرش بیان میبه این شکل، بی

و دلبري و طنّازي، تحسین مردان زیادي را  نیز حکایت زنی است که هر شب در میخانه با رقص» رقّاصه«شعر 

اي شادي نوشاند، اما خودش در زندگی جرعهانگیزد و با هنرنمایی هر شب خود، به جمع مستان و عاشقان بادة لذت میبرمی

گوید: کدامیک از شما حاضر است تا مرا از این جمع نچشیده است. شبی زن رقّاص خطاب به جمع حاضر در میخانه می
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اي از سر تمسخر بیش نیست! در این شعر، ام را سر و سامان دهد؟ جواب زن، سکوت و قهقههاتی برهاند و زندگیخراب

نگاشت شده است؛ زنی که در برابر نگاه » شمع«و » گل«، »مهتاب«، »مار«، »عاج«، »دریا«هاي استعاريوارهدر طرح» زن«مفهوم 

  دن ندارد: ابزاري و سودجویانه مرد، چاره اي جز تسلیم ش

  عاجوة آن سینۀ برهنۀ چون ـــجل  ر تن مستانـــند بـــ... لرزة شادي فک

  مواج... برکۀصبح و  پرتو خورشید  ر پرند جامۀ او بودــک زر بـــولـــپ

  ري نکرد، نخندیدـد، دلبـــشاد نش  چون شب پیشین -دختر رقاص، لیک

  ته را نپسندید ...ـشادي عشّاق خس  چهره به هم درکشید و مشت گره کرد

  )57(همان:                               

  شرح حقوق انسانی و جنسی زنان 

ها و مشکلات جامعۀ زنان در زمینۀ حقوق انسانی نابرابر با مرد سیمین بهبهانی در بسیاري موارد به طرح محدودیت

هاي هاي استعاري و بازسازي و گسترش برخی اسطورهارهوتابد و با خلق برخی طرحپردازد و قوانین غیرمنصفانه را برنمیمی

  خیزد.اي نرم با سنّت فرهنگی مردسالاري برمیادبی، به مقابله

» کولی«شود، استعارة شکلی هنري و هوشمندانه در شعر سیمین بازسازي میترین الگوهاي استعاري زن که بهیکی از بدیع

که الگوي غربی وارد کند تا در لواي جاي آنشناساند. بهشناسد و میصویر کولی را میگرانۀ تهاي طغیانبهبهانی بالقوه«است. 

) و 339: 1383(میلانی، »گیردوجود دارد، بهره می ،این فلات کهنسال ،اشاي بیافریند، از همانی که در جامعهآن قهرمان تازه

و گذاشتن آن » خواجه«و » سوار«وارة استعاري در طرح» مرد«سازي شخصت کولی و نگاشت مفهوم به این ترتیب با بازمفهوم

» فریاد«و » حضور«، »آزادي«، »نفرت«، »عشق«مقابل کولی، به بیان زوایاي مختلف ارتباط فردي و اجتماعی زن و مرد از قبیل

اش کند، آزاديایت میدري، آوارگی و جایگاه نابرابر زن شرقی را در برابر مرد روشود که دربهکولی نماد زنی می پردازد.می

  کند: زند و مطالبه میرا فریاد می

  )663: 1384ست پیک و پیامی، تا پاسخی بستانی (بهبهانی، ! به شوق رهایی، پایی بکوب و به ضربش/ بفرکولی

ۀ حبس کـرده و بـه گوش ـ  » وارهنقشی در سنگ« ، تن کولی را در خود فشرده و وجود او را مانند»اعصار تیرة دیرین«اگرچه 

سـامان  » نشـتر زمانـه  «در استخوان کولی رخنه کرده و تبدیل به دملی شده کـه جـز بـا    » جور قرون گذشته«انزوا رانده است و

زند و در پی یافتن جایگاه انسـانی  خواند و حضورش را فریاد میترانه می» به حرمت بودن«اما کولی )،664(همان:  پذیردنمی

  ست:اي براي خویش او اجتماعی شایسته

  باید ترانه بخوانی  ! به حرمت بودنکولی

  ها برسانیتا گوش  ضوريـام حــشاید پی

  )663(همان:         

خرد و تابد و آن را به چیزي نمیبه این دلیل که قواعد و الگوهاي تحمیلی سامانۀ مردسالار را برنمی کولی زنی تنهاست؛

). کولی عاشق 641(همان:  شودهایش دشت بیدار میاست و با قدم تن و جانش از قید آن آزاد است. کولی همزاد طبیعت

یک « گذارد؛ حتیرود و او را تنها می، مرد وفادار به کولی نیست، می»سوار«ورزد؛ اما و به او عشق می» سوار« شود، عاشقمی

استقامت )؛ 649(همان:  است» هرچون مادیان ک«). با این حال تن استوار کولی644(همان:  برداو را با خود نمی» تار موي

است که تنش از بند دام » آهويِ دشت«باشد؛ » بنديِ خواجه«نیست که » غزالان خانگی«شود. او مانند کند و تسلیم نمیمی

  پذیرد:و اسارت و در حاشیه بودن را نمی آزاد است
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  زن کولی است./ مرد خواجه است.

  نیستی خواجهبندي   خانگی غزالانچون 

  اُلفتی با حصار نیست  دشت را ويآهجان 

  )653(همان:            

سامان را به نام سوار. کولی، این کولی آزادة آوارة رهايِ سرگردانِ بی -همچون خود -ایستکولی، عاشقِ معشوقی افسانه«

با خود ببرد. گویی در کند که باز هم چشم انتظار سوار است تا بیاید و او را اي از درون به اسارت ترغیب میگویی وسوسه

). گویا این تفکر 465: 1383(بهفر، » نشینی داردشان، سعادت و اسارت با هم، همکنج باورهاي کولی/ شاعر با همۀ آزادگی

ها اي رؤیایی هستند تا به تمام آرزوهاي آنریشه در این ذهنیت اشتباه دارد که اغلب دختران و زنان ایران، در انتظار شهزاده

  ل بپوشاند:جامۀ عم

  زن کولی است./ مرد، سوار است.

بیاراي/  پريخواهد آمد/ سراي رفت و رو کن/ کلوچه در سبد نه/ شراب در سبو کن.../ به هفت رنگ شایان/ یکی  سوار

 )658(همان:  ز چارقد نمایان/ دو زلف از دو سو کن

کند و از سر می» سوار«چیند و نثار پاي گلی می پردازد وباخته، به رقص و هاي و هو میدر ادامه، مانند عاشقی پاك 

  )659(همان: هد. دگوش می -هرچه که باشد –ادب، به فرمان سوار 

نشینی و تسلیم بیزار است پذیري، خانهدر واقع کولی در شعر سیمین، استعاره از زنی است که از سرسپردگی، ضعف، ظلم

کند. زنی است که باورهاي انی، آزادي، عشقی پاك و دوسویه را مطالبه میو از سوار(مرد رؤیاهاي دختر ایرانی)، حقوق انس

کند. باورهایی که شنیدن است، قبول نمیمردسالارانه و نادرستی که در طول قرون، جامعه براي به حاشیه راندن زن ساخته

کند. کولی ت و خاموشی توصیه میدارد و زن را به سکوداند و عاشق شدن را تنها براي مردان روامیصداي زن را گناه می

کند و براي نشان دادن شود، عشقش را بیان میخواند، عاشق میکند، آواز میایستد، صدایش را بلند میمقابل این باورها می

  زند.حضورش فریاد می

ه مقابل آن، است ک »زهره« در آن تصویرگري شده» زن«هاي استعاري که در شعر سیمین، مفهوم وارهیکی دیگر از طرح

ست. او زن بودن، نماد تسلیم و رضا» ستاره« ، با وجود»کولی«برخلاف  ،»زهره«گیرد. قرارمی »ایلخان«وارة استعاري طرح

هر دوان [کولی و زهره]؛ «اما سرسپرده، منفعل و خاموش در برابر ایلخان است که نمادي از جامعۀ مردسالار و سنّتی است، 

  ).263: 1383(مجابی،» کنندسالار را به تلخی و طیبت تصویر میخان هاي جامعۀ غدارکاريستم

گیرد و بر زیبایی و را با عالمی ناز، از اوج آسمان برمی» زهره«کند و از آن میان، ها را نظاره میتک ستاره، تک»ایلخان«

کند و در نهایت، ، مهریۀ زهره می»طره اشکدو ق«گیرد و گوید و او را به زمین آورده و به زنی میفریبایی او زِه و آفرین می

  کند:گیرد، او را رها میوقتی کام از او برمی

  (زهره) است./ مرد ایلخان است.  زن، ستاره

  نازنین خان و مان شد  جفت ایلخان شد زهره ...

  جفت گوشواره کردي  هرش از دو قطرة اشکـم

  رفتیـر گــویۀ دگــب  رفتیــرگــکام از او چو ب

  رديــبا دگر ستاره ک  ازه بستنــهد تـــع رأي

  )932و  931(همان:   
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ها نیست، کافی »ستاره«ها و قدرت نابرابر اجتماعی مقابل زن)، محدودیتی در انتخاب (مرد ایرانی با آزادي براي ایلخان

انند غریبان در شبستانش رها ) و در نتیجه، زهره رام933(همان: » هر زمان به دامان/ یک ستاره بنشاند«است اشاره کند و 

  ).934(همان:  کند تا در غم و اندوه بماندمی

طرزي نیکو و هنرمندانه عمل کامانۀ ایلخانیات، بهسیمین بهبهانی، در تصویرگري فضاي غنایی و بعضاً اروتیک و تَن 

رغم میل، و مادي مرد به زن، علی مندي جنسیکند و در ضمن برجسته کردن فضاي غنایی شعر، زیرکانه به نوعی نگاه بهرهمی

  کند: و تسلیم بودن زن را در برابر مرد، تصویرگري می کند و عجزرغبت و رضایت زن، اشاره می

ها کردم/ ز دو زلف زهره با تیري/ گره آن چه بود وا کردم/ لب و چشم و چه کردم و چه«به رجز ندا ز خان آمد/ که 

ان را/ به قضا مگر رضا دیدم/ که هدف به اقتضا کردم.../ تن زهره غرقه در پیکان/ دل زهره گوش و دندان را/ همه تار تار مژگ

(به نماز عاشقان، آري/ گله را مجال و رخصت کو/ که چنان »/ فریضه را ادا کردم«تر از جان/ به زمین نهاد پیشانی/ که زنده

گو واشد/ که زد/ که ز تیر مانده بود ایمن/ لب خان دریغ کُشش، چنین کوشش/ تو چرا و من چرا کردم)/ دل زهره باز هم می

  ).40و  939(همان:  »همین یکی خطا کردم!«

  کامانهشرح رابطۀ عاشقانه و گاه تَن

سالی شاعر ها که در میانمایۀ غنایی دارد؛ حتی آنبخش زیادي از شعرهاي سیمین بهبهانی، شعرهایی است که درون

کرده است. سیمین  هاي استعاري تصویرگريوارهوع تعامل عاشقانۀ زن و مرد را در قالب طرحسروده شده است و روابط و ن

در مواهب و مصائب گمان « گوید:کند. خودش دراین باره میدر نقل ماجراهاي عاشقانه براي خود ممنوعیتی تصور نمی

قی آزادي گفتار مردان را ندارد. اما براي من این که زن، در مسائل عشر و مرد شاعر فرقی باشد الّا اینکنم میان زنِ شاعنمی

گویم و جلوگیري از آن نیز ممکن نیست. دیر یا زود مثل ام و هرچه بخواهم میام گفتهمسائل مطرح نیست، هر چه خواسته

  .)577: 1383میلانی، به نقل از ( »کندآب نفوذ می

اي بین هاي غنایی سیمین همان روابط کلیشهوارهعرها و غزلتوانیم بگوییم که در بیشتر شها میدر مورد این عاشقانه

سویه و بر اساس همان سیستم ناز و نیازي است که در شعرهاي قبل از او عاشق و معشوق حاکم است و روابط، اغلب یک

گزیند و هم یتري را برمهاي تازههاي استعاري، مدلوارهبینیم. البته در دفترهاي بعدي، شاعر هم در انتخاب طرحمی

  شود. می ترتر و شخصیتر و زنانهها هنرمندانهفضاسازي

گونه شعرها، زن بودن شاعر در مقام سرایش عنوان زن و مرد در اینها بهگفتنی است که ملاك گزینش استعاره

  هاست که با توجه به فضاي کلی شعر، مخاطب او، عاشق/ معشوق، مرد است. عاشقانه

هاي زن و مرد در این نوع شعرها، قابل توجه است. براي نمونه در مواردي که زن، با روحیۀ قابل استعارهساختار تعامل و ت

کند که ظرف هاي استعاري استفاده میوارهفرمانبري، تسلیم و اطاعت در مقام عاشقی و یا معشوقی است، شاعر بیشتر از طرح

 و اغلب نقش تکمیل کنندگی را القار متضادي که در طبیعت وجود دارد (سبو و باده/ ماه و برکه) هستند و یا عناص و مظروف

  (آفتاب و سایه/ خاشاك و آتش/ خورشید و لاله/ شب و سحر):  کنندمی

  زن، سایه است./ مرد، آفتاب است.

  منّت روشنگري دارم از او بر دوش چشم  رفتم ز پی آن را که همچون آفتاب وشسایه

  )523(همان:                                    

  زن خورشید است./ مرد لاله است.  
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  سوزد؟مگر از تابشم اي نازنین! جان تو می  تابستان خورشیداز  لاله گریزانی ز من چون

  )173(همان:                                      

  زن، شب و دود است./ مرد، شعله و خورشید است.  

  ورشیديـــرگه خــو شعلۀ سحت  ن سیاه شبانگاهمـن دامـــم

  من! به من ز چه خندیدي؟ خورشید  از من به غیر دود نخواهد ماند

  )183(همان:                              

هایی ( شمع و شعله/ ساقه و گل/ حلقه و گوهر). استعاره شودصورت مجازهایی که جزئی از هم هستند ارائه میبه گاهی

شاعر دربارة ارتباط میان زن و مرد است. ارتباطی که بیشتر گویاي حالات بین عاشق و معشوق از قبیل که بازگوکنندة دیدگاه 

  وفایی، تمنّاي وصال و حسرت فراق است:ناز و نیاز، تعهد و بی

  گاه است.زن، گُل و تاك است./ مرد، غنچه و تکیه  

(همان: / ز پاي تا نیفتم گاهیتکیه/ بساز راغ تاکمچلچرها مکن به خاکم/ که  شکفتم/دیده بستی/ چو گل اگر  غنچهچو 

409(  

  زن، لاله است./ مرد، ساقه است.

  امبه دوشت نشسته لالۀ شکفتهچون   ايایستاده ساقۀ دمیده به دشتچون 

  )327(همان:                               

  زن، حلقۀ انگشتر است/ مرد گوهر است  

  امکز فراغت عمري از مژگان گهر افشانده  بمانمن چندي  حلقۀ بازويدر گهر چون 

  )214(همان:                                    

  زن، سبو است./ مرد، باده و درخت است.

من  سرو کرانۀ«آه، چگونه بگویم:/  شکسته سبویم؟/من که  »/بادة من شو«آه، چگونه بگویم/ آه، چگونه بگویم/ با تو که 

  )689؟ (همان: جویم اید/ آب گذشته بهمن که دوباره نی»/ شو
  

(طوطی و آینه/ پروانه و  شودالنظیر ارائه میها و مراعاتشکل ترکیبی از مجازوارههاي استعاري بهوارهگاهی نیز طرح

ها نیز سیمین علاوه بر پرداختن به ناز و نیاز ، تحسر و طلب وصل، بر نقش شمع/ ابر و اختر). در این نوع استعاره

  کند:کنندگی زن و مرد نسبت به یکدیگرتأکید میمیلتک

  زن، طوطی، گیاه و شمع است./ مرد، آیینه و شعله است.  

که در آیینه/ نقش چمن کشد از پرها.../ من در ضمیر تو  طوطیکبینم/ تصویر سبزي بالم را/ چون من در فضاي تو می

سوزم:/ آري تو بر بام و تارم و سر درها/ من با زبان تو می که به سرسبزي/ افشانده خرمن گیسو را/ پیچکم رویم/ آنمی

  )799(همان: پر اشکت/ پیچیده رشتۀ گوهرها...  / در من تجلیشمعمو من  شعله

  زن، ابر است./ مرد اختر است.  

  آویزد... اخترز بام، غیر تو را همچو   حسودم روا ندارم چرخ ابر تیرهچو 

  درآویزد گلکه به دامان  شبنمیچو   سحر به دامن یادت سرشک من آویخت

  )202(همان:                              



 70/  در شعر سیمین بهبهانی» مرد«و » زن«هاي مفهومی تعامل و تقابل استعاره

 

  زن، پروانه، سایه، گره است. / مرد شمع و گوهر است.

  شدیـو مـــکه غم سوختنش مایۀ آزار ت  نداري پروانه، که شمعخوب شد، خوب شد اي 

  شدخریدار تو می پاك گهرگر کسی اي   تــشدت انگشت ندامبه دهان می خاتمهمچو 

  شدتو می سایۀ دیوارکاش یک روز تنم   زيــریــگ یدــخورشتا به آغوش من از تابش 

  شدمی گره کار توکاش دلباخته سیمین   گش به سرانگشت نوازشــایی دل تنــا گشــت

  )231(همان:                                   

(مشرق و خورشید، هزار و درخت، ماه و برکه) و معمولاً  شودسازي میمفهوم، باز»مکان«گاهی مفاهیم زن و مرد در عنصر

هاي استعاري، تعلق خاطر و وارهوسیلۀ این طرحطلبد و بهشاعر در مقام زن عاشق، وصال، وفاداري، مهر و تعهد مرد را می

  دهد:وابستگی خود را به مرد نشان می

  زن، هزار است./ مرد درخت است.

خوانند/ ببین که از / تو مرغکان چمن دیدي/ که عاشقند و غزلسرو همیشه حکم بران، ايسرو!/ ز بمان اي همیشه سب

  )914و  913(همان:  هزارانتتر/ یکی منم ز همه عاشق

  زن، ماه و خاشاك است./ مرد، برکه و آتش است.

  رقص کنم در او ماه چو  شود تا من برکهو که ـبگ

  اب شعله بسوزاند....ز ت  خاشاکمکه چو  آتشینه 

  )1015(همان:              

  زن، مشرق است./ مرد، خورشید است.  

  برگشت فرار تو نبود مشرقجز سوي   شدي روي نهادي به گریز خورشیداي که 

  )219(همان:                                    

(آدم و ریواس/ کولی و سوار/ زهره و ایلخان)  ايه(لیلی و مجنون) و یا از عناصر اسطور گاهی نیز از تلمیحات عاشقانه

هاي استعاري، وارهها، سیمین ضمن یافتن وجوه شباهت بین مفهوم زن و مرد، با طرحگیرد. در این نوع استعارهمی بهره

ها از آن(کولی و زهره)  هاکند و گاه با گسترش مفاهیم اسطورهها منطبق میبینی خود را بر آنساختار ذهنی و جهان

که  شددادهسازد. نمونۀ آن دربارة استعارة کولی و زهره قبلاً توضیح هایی ایدئولوژیک براي انتقال مفاهیم ذهنی خود میانگاره

خواهی زن و از دومی براي روایت سرسپردگی، تسلیم و انفعال طلبی و حس آزاديها، استقلالشاعر از اولی براي بیان توانایی

هاي استعاري آدم و حوا، براي بیان شور و اشتیاق و ابراز عشقی زنانه وارهگیرد. همچنین از طرحدبهره میزن در برابر مر

  کند:کند و در واقع به ارتباط عاشقانه و شیفتگی زن نسبت به مرد، به قدمت آفرینش آدم و حوا اشاره میاستفاده می

  زن، حوا است./ مرد، آدم است.

چیدي/ سیب ام باور/ گرم و مشتاق می/ لذت با تو بودن را/ داشت هر ذرهچون گل خفته با شبنمروزگاري به سامانت/ 

  )981را  (همان: حواشیرین 
  

  است./ مرد ریواس است 2زن، کولی و ریواس  

 ؟/ دلش نه زآهن بود.../ نهاد بر در چشم:/ گَزید لب از رشک/کولینهاد بر در گوش:/ صداي یک زن بود/ چه رفت بر 

  )651/ تنیدگان با هم/ چنان که یک تن بود (همان: دو ساقۀ ریواسکه دل گزیدن بود/ به سبزة بستر/  - آري -چه جاي لب
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  زن، ریواس است/ مرد، آدم است  

  )746(همان:  / سر برکشید همزادي/ غمخوار و یار و همدم شدساق نازك ریواسچون  آدم/... از پهلوي چپ 

وفایی زن با اعتبار و بیطرفه، بیهاي یکلیلی و مجنون با بیانی طنزآمیز و غافلگیرانه، به عشق وارة استعاريسیمین از طرح

  کند:نقش معشوقی اشاره می

  زن، لیلی است./ مرد، مجنون است.  

  )1001(همان:  / انگار دیگر نه انگار/ کز عشق هیچش خبر نیست لیلی / بس کن! که دوشیزهمجنون...گفتم که آقاي 

وارة استعاري واحد رسند، معمولاً از یک طرحکه در اندیشۀ او زن و مرد به یگانگی و اتحاد در مسیر زندگی می جاآن

وفایی ها را برجسته کند و گاهی هم تنهایی یکی را به جهت بیبودن آن» دلهم«و » شیوههم«، »همراه«کند تا استفاده می

  کند:دیگري برجسته می

  مرد شاه ماهی است.زن، شاه ماهی است./   

  داشت دو شاه ماهیاز ما   بینییــن آب را مـــ... ای

  شــورآشنـاي همدیگر  هم شیوه، هم شنا، هم دل

  )830(همان:                  

  زن، بادام است./ مرد بادام است.  

  نیده دو اندامـدر هم ت  سوان من و شبـبر گی

  »این دو همانی«تفسیر   دو لپـۀ بـادامچـونان 

  )1131(همان:            

  زن، کبوتر است./ مرد کبوتر است.  

  ن که نقش ببنددـــوارونـه ک  فنجان قهوه را که تهی شد

  رگ و بار نداريـیعنی که ب  درخـت خــزانی در او

  دو کبـوترـان آن ـر آشیــب  تی که مـاه نقره بسایدـوق

  يدارـــنار نـــکامروز در ک  یادي کن از نوازش جفتی

  )1075(همان:                  

هاي تن و جان خویش به دست عشق هایی است که شاعر به بیان واسپردنهاي سیمین، آنبخش دیگري از عاشقانه

ریزدتا به این شکل با سنّت فرهنگی مردسالار هاي استعاري میکند و تب و تاب تمنّاهاي جسم را به قالب انگارهصحبت می

ابرابر عرفی و اجتماعی وضع شده براي زنان، مخالفت کند و با شجاعتی درخور تحسین و با زبانی هاي نو ممنوعیت

  کند. ادبی،تجربیات عاشقانۀ خود را در بستر کلام تصویرگري می

تر است و همچون سعدي، دقایق احوال جسمانی سیمین در بیان احوال عاشقانه، به نگرش سعدي نزدیک«بنابراین گاهی

بخشد. گیرم که در این کند و رنگی مادي و ملموس بدان میپوشیده و آشکارا در عرصۀ جسمانیات مطرح میعاشق را 

عنوان یک انسان که پروایی از بیان حالات به کهعنوان یک زن که در قید جنسیت خود اسیر است، بلشعرها او نه فقط به

ها را تشدید ها و بویهع فارغ از جنسیت، لحن انسانی این گویهنماید. تصعید از جنس دوم به نوعاطفی خود ندارد، چهره می
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گرا به حسب دهد. این نگرش واقعکند و آن را به دور از تهمت پلشت اندیشان، بر چکاد حالات شریف بشري جاي میمی

  ).261: 1383 (مجابی،» جویدزند که شهامت خود را در صراحتش میحال شاعرانۀ او رنگی از زندگی انسانی متجدد می

  زن، آفتاب و مهتاب است./ مرد، باغ است.  

  شناسبی دریغی را ببین، روشنگري را می  کشمر سو میـتفاوت تن به هبی آفتابم

  شناسبري را میدیده بگشا، معنی سیمین  رویم به باغ بسترتمی گل مهتابچون 

  )291: 1384(بهبهانی،                         

  ست./ مرد، شب است.زن، خورشید ا  

  ها نازش کنم....بوسه بر چینش زنم با گونه  و تا ز هم بازش کنمـــزلف پر پیچ و خمت ک

  زلف پر پیچ و خمت کو تا ز هم بازش کنم  من سرانگشت طلایی رنگ خورشیدم تو شب

  )295(همان:                                      

  زن، جام است./ مرد، کوزه است.  

  کنییـــراموش مـــبهتر ز بوسه هست و ف  ار منـم در کنــوسۀ دو لبـــست باي م

  کنیدست خویش در آغوش می کوزهچون   که بی من شب فراقجام مشکن مرا چو 

  )302(همان:                                     

  زن، گل است./ مرد، بوي گل و شراب است.  

  ام از دست، اختیار ترانی که دادهـــم  ل از گلـبوي گاي همچوزمن جدا شده

  کنون چه چاره کنم محنت خمار ترا؟  و شدم مست بوسۀ تو شبی شرابشدي 

  )317(همان:                            

  زن، غنچه است./ مرد، گیاه است.  

  در سنگلاخ خاطر من گل دمیده بود  شقش ز جان تیرة من سرکشیده بودــع

  ها نهفته و در بر کشیده بوداز چشم  صفت، پیکر مرا چون سبز جامه، غنچه

  )349(همان:                            

  زن، فاخته، خوان است./ مرد، شاهین، بربر است.  

  کین توخته بودي فاخته از شاهین صفت  خواستم آهی بکشم، آه! که دیدممی

  اموخته بوديـــیربر آداب نـــون بــــچ  ر خوان به آیین تنم دست به یغماـب

  )818(همان:                                  

  زن، کشتزار است./ مرد، ابر است.  

نثار من/ بیتشنۀ  کویر:/ روي کشتۀ دگران/ بر ابر پر گهريعشق حسرتی است کنون/ بوسه حسرت دگري/... نه، که 

  )1071(همان: هواي دوش و بريفرو/ بی / پیشم افتاده -این دو ساق نازك نی - گذري/ بازوان مختصرت/ می

هاي استعاري شعر سیمین در ارتباط با مفهوم زن و مرد، برگرفته از عناصر طبیعت و خلقت است بخشی دیگر از انگاره

طبیعت و خلقت شود. شاعر با یافتن وجوه اشتراك در عناصر که جزء ابتکارات شخصی او در زمینۀ تصویرگري محسوب می
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ها در مفهوم زن و مرد، اندیشۀ غنایی خود را در کلام تصویرگري و ثبت و انطباق وجوه مشترك آن سازيیهوسیلۀ شببه

  کند.می

  مشتري) است.( (زهره) است./ مرد، ستاره زن، ستاره  

  لوفريـلۀ نیـــها از قبوسه  ه رنگــان لالــرباید آسمیــم

  شتريمفروشد نازها بر می  کارهمچون دختران عشوه زهره

  )147(همان:                  

  زن، ستاره است./ مرد، ستاره است.  

 مادر،پدر، پسر، دخترپرسم..../ یک کهکشان پر از اختر:/ بینم و نمی/ میهفت دانۀ مرواریدو روشن را/ با  خرسی بزرگ

  )981(همان: 

مفهوم عاشق (زن/ مرد) بسیار شفاف و  نکه در آ» اي همچو تندیس رومی« بهبهانی در یکی از شعرها با عنوان سیمین

معشوقِ مرد در این « .پردازدروشن در آن آمده است، به شرح چگونگی ارتباط متقابل زن و مرد در مقام عاشق و معشوق می

آزما و همزاد نخجیر و اسب گرا، مریخ جنگگرا و خشونتشعر، همان مردي است که آرمان سنتیِ جنسیت مذکر، او را سلطه

یعنی  ؛روي ِ پنداشت آرمانی از خودکند و معشوق را در نقطۀ روبهمی خواهد و عشق را با تصاحب و تملّک تعریفیم

هاي حوزهاش بر همۀ خواهد و این تعریف از عشق و معشوق و عشق ورزي را با چیرگیضعیف و ناتوان و سر در کمند می

). با این مفاهیم استعاري، 469: 1383(بهفر،» کندبخشد و بازتولید میژرفا میفرهنگی، اقتصادي، سیاسی و ... پیوسته  - زندگی بشر

تر اش براي مردان سنگیناي که امتیازات فردي و اجتماعیدیدگاه اعتراضی خود را نسبت به جایگاه نابرابر زن و مرد در جامعه

  کند:است، بیان می

  مریخ، صیاد و شهزاده است. زن، آهو، بوریا، دود است./ مرد، تندیس رومی، بهار،  

.../ سر در کمند تو دارم/ این نقض مریخ جنگ آزمایی/ نقش کدامین خدایی/ رمز بهار و جوانی/ تندیس رومیاي همچو 

پاك بودم/ آتش زدي در  بوریاگشایی؟.../ در کنج محراب تقوا/ چون / آتش چرا میآهوي بنديرسم شکار است/ بر روي 

/ در من بپا کز کمندت/ هرگز مبادم رهایی/ اي نخجیرایی.../ سر در کمند تو دارم/ آه! اي خداوند هو دودموجودم/ کردي چو 

  )854و  853: 1384(بهبهانی،  ناکجایی؟شهزادة کران خیالم/ / از آرمان آفریده/ در بیتندیس رومیهمچو 

ریحی از روابط شخصی خودش در هاي استعاري شعر سیمین در ارتباط با مفهوم زن و مرد، بیان صبخشی از نگاشت

  زندگی مشترك است و گاهی به شکل یادآوري خاطرات گذشته: 

  زن، فرش و ماه است./ مرد، ابر است.    

  هر لحظه دل را رهگذاري آرزوست چمنچون   خوابگاه فرشپایمال یک تنم عمري چو 

  اري آرزوستن بستگی راه فرـم زیـــر دمـــه  دان ابرـانم بستۀ زنـــآسم ور ماهــــن

  )305(همان:                                            

  هاي استعاري شعرش، بیان تحسر و اندوه او از وصلتی ناجور، محدودکننده و خالی از عشق است:گاهی نیز آفرینش

  است./ مرد، هیچ است. 3 زن، رقَم و چاه جوي  

را/ بودي  چاه جوي/ گر یک هیچ و دیگر هیچچه خواهد داشت؟/  / حاصلضرب رقم در هیچآه این چه پیوند است؟/ 

  )540تواند بود/ من نیز چونانم/ حجمی سراسر هیچ  (همان: 
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  زن، کنیزك است./ مرد، خواجه است.  

را  خواجه - مطبخ زاد/ کنیزك لحظه لحظه بهاران را/ خیره خیره، خزان کردي/ یاوه یاوه، خزان آیا/ نوبهار خواهد شد؟/ اي

  )539(همان: دودآباد/ خود مزار تو خواهد شد؟ / این خرابۀ - ه سلامی شادب

 4»آن مرد، مرد همراهم«عنوان گاهی مفاهیم استعاري بیان کنندة رضایت شاعراز مردي با نقش همسري است که از او به

  کند:یاد می

  ست.زن، یار، یاور، نگار، بال و پر، جان و دست است./ مرد، پرنده، جسم و دست ا  

  رت شدمـتشیرین نگار بودم و شیرین  دمـــاورت شـام و یودهــار بــرد، یـــاي م

  شدم.... بال و پرتپرواز پیش گیر که   وـــاي تــنه ســک سیــبی من نبود اوج فل

  شدم کرتــپیعزیز بودم و در  جان  بودـــرا قسم به خدا زندگی نـن تـــی مـــب

  ام آورت شدمـــبه پیکر ن دست دگر  صداستبی اي تو و یک دستبودهیک دست

  )386(همان:                                
  

  گیرينتیجه

هاي هاي جنسی مرد و زن در حوزههاي مردان و زنان در شعر بهبهانی ناظر بر نگاه معتدل او در بیان تفاوتاستعاره

هاي استعاري مختلف ظاهر وارهابطۀ زن و مرد است که در طرحبینی او دربارة رگوناگون و همچنین بیان ذهنیات و جهان

هاي تلمیحی، تمثیل، مجاز، نماد، گیري از دانش ادبی، تاریخی و ملّی خود و با استفاده از استعارهشود. سیمین با بهرهمی

ة مفهوم زن و مرد ردربا تازه گ عامه، با خلق تداعی معانیهاي دینی و همچنین عناصر فولکلور و فرهناسطوره، انگاره

ها براي بیان مفاهیم زنانگی، سفر، حرکت هاي غنی شعر اوست که از آنشود. زهره، ایلخان، کولی و سوار نیز از استعارهمی

  کند.دیدگی، تحقیر، انتظار و تنهایی زن در برابر مرد استفاده میدایمی، عصیان، جوشش، و همچنین مفاهیمی مانند ستم

هاي استعاري شعر سیمین، رسالت تطابق حسی و عاطفی میان خواننده و شاعر در القاي وارهامی طرحدر مجموع تم

در ابعاد مختلف عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و ... به خوبی نشان را مفاهیم و ارتباط چند جانبه بین زن و مرد 

  دهد.می

  

  پی نوشت

 (فرهنگ فارسی: ذیل کولی). ارقگی، داد و بیداد و فریاد بیهوده کردنمرادف بود با غرشمالی، » کولی«قبل از این،  .1

نام گیاهی است که بنا بر اساطیر کهن، مشی و مشیانه که به منزلۀ آدم و حوا در روایات ایرانی هستند که از آن پدید  .2

تنی بر توتم گیاهی که به دورة که انسان نخستین از بوتۀ ریواس پدید آمد، در واقع اعتقادي است مبآمدند. اعتقاد به این

 ).220: 1375شود (یاحقّی، نوسنگی مربوط می

 نامه: ذیل جوي).ها)، (لغتمنسوب به جو: عوامل جوي (ابر و باد و باران و طوفان و جز آن .3

    هاي سیمین بهبهانی است.نام یکی از کتاب .4
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